
 محمد اقبال لاهوری از چهره‌های چندســـاحتی در تاریخ فکری 
و فرهنگی جهان اســـام در دوره معاصر است؛ شاعری برجسته، 

فیلسوف و متفکر، مصلح دینی و اجتماعی، اندیشمند تمدنی و 
از مهم‌ترین متفکران جهان اسلام در مواجهه با مسائل برآمده 
از استعمار، تجدد، نسبت شرق و غرب و ضرورت بازسازی حیات 
فکری و اجتماعی مســـلمانان. با عنایت به اهمیت این موضوع 
در گفت‌وگو با دکتر محمد بقایی ماکان، نویســـنده، پژوهشـــگر، 
مترجم، اســـتاد ادبیات فارســـی و اقبال‌‌پژوه برجسته به نسبت 
اقبال لاهوری با قدرت سیاسی و شـــیوه مواجهه‌اش با حاکمان 
و رجال سیاســـی به ‌عنوان یکی از ابعاد مشخص اندیشه و عمل 

این متفکر شاخص جهان اســـام پرداخته‌ایم.

علامـــه محمـــد اقبال لاهـــوری را می‌تـــوان از جملـــه متفکرانی 
دانســـت که اندیشه و کنشـــگری سیاســـی در منظومه فکری و 
تجربه زیسته آنان پیوندی ناگسســـتنی دارد. او در روزگار سلطه 
اســـتعمار، بحـــران هویـــت و رکـــود فکـــری جوامع مســـلمان، 
صرفـــاً به نقـــد وضعیـــت موجود بســـنده نکـــرد، بلکـــه در پی 
یافتـــن راه‌هایی برای احیای فکـــری و اجتماعی ایـــن جوامع و 
تحقـــق نظمی مبتنـــی بـــر آزادی، قانون‌مـــداری و معنویت بود. 
از این منظر، بررســـی کنشـــگری سیاســـی اقبال و مواجهه او با 

قـــدرت، بدون توجـــه به مبانی فلســـفی، برداشـــت او از تاریخ و 
فرهنگ، و تلقی‌اش از مســـئولیت انســـان و جامعـــه، تصویری 
ناقص از اندیشـــه و شـــخصیت او به دســـت خواهد داد. پیوند 
دغدغه‌هـــای اصلاحـــی و اجتماعی اقبـــال، ریشـــه‌های فکری 
دیدگاه‌هـــای او و تأثیرپذیـــری‌اش از ســـنت‌های فکری شـــرق و 
غرب، در گفت‌وگو با دکتر حکیمه دســـترنجی، نویســـنده کتاب 
»اقبال ما: کتاب‌‌شناسی تحلیل-تاریخی اقبال‌‌شناسی در ایران 

)۱۳۰۷-۱۳۹۱ شمســـی(« بررسی شـــده است.

به دنبال احیای شکوه جهان اسلام

در آرزوی دموکراسی معنوی

گفت‌وگو با محمد بقایی ماکان درباره وجوه مختلف اندیشه
 و شخصیت اقبال لاهوری به مناسبت صدوچهل‌ونهمین زادروز این متفکر

بررسی دغدغه‌های اصلاحی و اجتماعی اقبال  در گفت‌وگو با حکیمه دسترنجی

نادرشـــاه افغان را که به ســـبب ستمکاری‌ها 
و خشـــونت‌هایش به دســـت مـــردم هلاک 
می‌شـــود، چنان با خاکساری مدح می‌گوید 
که ظهیـــر فاریابی هـــم در ســـتایش از قزل 
ارســـان نگفـــت. بنابراین می‌تـــوان نتیجه 
گرفت کـــه در ایـــن دیدارهـــا یا ســـتایش از 
مردان مقتـــدر آن ایام، تأمـــل و دقت کافی 
وجود نداشـــته کـــه مبتنی بر ژرف‌اندیشـــی 

سیاســـی باشد.

 بر اساس آثار منظوم و منثور اقبال، 
حاکم مطلوب چه ویژگی‌هایی باید 

داشته باشد؟ نسبت میان قدرت، 
عدالت، استقلال، اراده مردم، 

مسئولیت اخلاقی و خیر عمومی 
در تصور سیاسی او چگونه تعریف 

می‌شود؟
اقبال در خصـــوص ویژگی‌های یک حکومت 
و کســـی کـــه گرداننـــده آن اســـت ســـخنی 
منســـجم تحت عنوانی خاص بیان نداشته، 
ولـــی از میان آثـــار نظم و نثـــر او دیدگاه‌هایی 
پراکنـــده در ایـــن مـــورد دیده می‌شـــود که در 
واقـــع همـــان انســـان آرمانی و جامعـــه مورد 
نظر اوســـت. بخش عمـــده‌ای از این دیدگاه 
در »فلســـفه خودی« او یافت می‌شـــود که در 
نهایت راه به اســـتواری شـــخصیت و فردیتی 
متهور می‌برد. چنین شـــخصی کـــه به تعبیر 
او »میرقافلـــه« اســـت، فردی اســـت که برای 
هدایت جامعه نیازهـــای زمانه را در نظر دارد و 
سررشته‌داری خود را مطابق با خواست مردم 
وفـــق می‌دهد. یعنی پایبند به مردم‌ســـالاری 
اســـت و برای این مفهوم تثبیت شده، تعبیر 
و تفســـیر تـــازه‌ای نمی‌تراشـــد و بـــه طریـــق 
دلخـــواه خویـــش نمی‌کشـــاند. بر اســـاس 
چنین رویکردی اســـت کـــه در مقطع غزلی 

: می‌گوید
به میرقافله از من دعا رسان و بگوی

اگرچه راه همان است، کاروان دگر است
در »جاویدنامـــه« نیـــز همیـــن اندیشـــه را به 

صورتـــی دیگـــر بیان داشـــته:
نوع دیگر بین، جهان دیگر شود

این زمین و آسمان دیگر شود
حکمـــران از منظـــر اقبال کســـی اســـت که 
واقع‌نگـــر و حقیقت‌‌بیـــن باشـــد، نـــه آنکـــه 
طریقی متفـــاوت از جامعه خویـــش را دنبال 
کنـــد. اگر جز این باشـــد، نمی‌تـــوان او را مرد 

حق دانســـت.
در »جاویدنامه« ضمن تمثیلی می‌گوید:

مرد حق از کس نگیرد رنگ و بو 
مرد حق از حق پذیرد رنگ و بو

اندیشـــه چنین کســـی مدام در مسیر تحول 
و نوجویی است:

 هر زمان اندر تنش جانی دگر   
هر زمان او را چو حق شأنی دگر

ولی اگر جز این باشـــد، کاروان‌ســـالاری است 
کـــه کاروانیان را بـــه بی‌راهه می‌برد:

 من نمی‌گویم که راهش دیگر است    
کاروان دیگر، نگاهش دیگر است

اقبـــال دلزدگـــی خـــود را از صاحبـــان قدرت 
کـــه بـــا افـــکار ناکارآمـــد موجب پریشـــانی و 
گسســـتگی وحـــدت جامعـــه می‌شـــوند، با 
تمثیـــات مختلـــف بارهـــا به‌روشـــنی بیان 
داشته اســـت. او برای هدایت جامعه، طالب 
چهره‌هایی اســـتوار و ســـختکوش اســـت 
که خـــودی در آنها به کمال رســـیده 
باشـــد و از دشـــواری‌های موجـــود 
هراسی به دل راه ندهد. بنابراین 
توصیـــه‌اش این اســـت که از 
پیروی پیشوایانی که فاقد 

این ویژگی‌ها هستند، باید چشم پوشید. در 
ابیـــات پایانی غزلـــی می‌گوید:

مرید همت آن رهروام که پا نگذاشت  
به جاده‌ای که در او کوه و دشت و دریا نیست

 شریک حلقه رندان باده‌پیما باش 
حذر ز بیعت پیری که مرد غوغا نیست

و باز در »جاویدنامه« پـــس از اظهار ناامیدی 
از سررشـــته‌داران کهن‌اندیش کـــه جامعه را 
به قهقرا ســـوق می‌دهند، شـــخصیت آرمانی 

خود را چنیـــن توصیف می‌کند:
ای خنک مردی که از یک هوی او  

نه فلک دارد طواف کوی او
جامعـــه‌ای که فاقـــد چنین رهرو یـــا رهروانی 
باشـــد که ذهن‌شـــان بـــا آزادی و نواندیشـــی 
میانـــه‌ای نداشـــته باشـــد، بـــه ورطـــه تباهی 
کشـــانده می‌شـــود. رهایی از این ورطه منوط 
به پرورش افـــراد آگاه، مصمم و با اراده اســـت 
تـــا جامعـــه خویـــش را کـــه تحت‌تأثیـــر افکار 
مندرس پژمرده شده، شکوفا ســـازند. اقبال 
در کتاب »بازســـازی اندیشـــه دینی در اسلام« 
برای رهایـــی از این معضل می‌گوید:»اســـام 
طالب آن اســـت که انســـان فقط به خداوند 
وفادار باشد، نه آنکه در برابر حاکمان ستمگر 
سر تسلیم پیش آورد.« سپس می‌افزاید:»این 
فتـــوای تاریخ اســـت کـــه هرگز افـــکار کهن و 
مســـتعمل در میـــان مردمی که آنهـــا را کهنه 
کرده‌انـــد، جـــان دوبـــاره نگیـــرد.« بنابراین از 
دیـــدگاه او اراده مـــردم و جامعه آگاه مؤثرترین 
عامل در ایجاد عدالت، گســـترش ارزش‌های 

انســـانی و اســـتقلال ملک و ملت است.
 

 آیا می‌توان در اندیشه و رفتار سیاسی 
اقبال نوعی تلاش برای برقرار کردن 

ارتباط میان آرمان‌های فکری و دینی، 
اقتضائات دولت و واقعیت‌های 

سیاسی زمانه تشخیص داد؟ اگر چنین 

است، این ویژگی در کدام آثار، مکاتبات 
یا رویدادهای تاریخی آشکارتر است و چه 

شواهدی می‌تواند تفسیرهای متفاوت 
از آن را تأیید یا رد کند؟

آرمانگرایی اقبال را می‌توان در دو وجه تعریف 
کرد که شـــامل فـــرد و جامعه می‌شـــود. او در 
هر دو مـــورد معیارهایـــی را مطرح کـــرده که 
برخـــی از آنها با در نظر گرفتن شـــرایط حاکم 
بـــر زمانه کنونـــی و دســـتاوردهای نوین عقل 
بشـــری که دیدگاه‌های تـــازه‌ای را بـــه منظر و 
آدمیان را به نظاره نشـــانده، ســـازگار نمی‌آید. 
برخی از تصوراتی که او از انســـان آرمانی خود 
دارد، چنـــدان عارفانه و شـــاعرانه اســـت که 
باید گفـــت امکان تحقـــق آن احتمـــالاً برای 
عارفان ســـده‌های پیشـــین که ذکرشـــان در 
تذکرةالاولیـــاء آمـــده، ممکـــن بوده اســـت. 
انســـان آرمانی اقبال کســـی اســـت که از »انا 
الحـــق« هـــم درمی‌گـــذرد. این انســـان برای 
دســـتیابی به چنـــان مرتبه‌ای باید عاشـــقی 
مجنون باشـــد و بر عقل خویش قبای جنون 

بپوشـــاند تا بـــه حقیقت واقعی نایل شـــود:
  زمانه هیچ نداند حقیقت او را    

جنون قباست که موزون به قامت خرد است
دیدگاه‌هایی از این دســـت با صد افســـوس، 
در بـــازار فراصنعتـــی ایـــن زمانه بی‌مشـــتری 
است. ولی اقبال معیارهای کاربردی متعادلی 
هم برای انســـان آرمانی خـــود دارد کـــه از آن 
جملـــه اســـت: تـــاش و پویندگی، کســـب 
آگاهـــی، نواندیشـــی، مردم‌آمیـــزی و صفات 
و ویژگی‌هایـــی کـــه در شـــاهین وجـــود دارد 
یعنی: بلندپـــروازی، مناعت طبع، تیزبینی و 
قدرتمندی. او ایـــن ویژگی‌ها را با تمثیل‌های 

مختلـــف در آثار خود شـــرح کرده اســـت.
در خصـــوص جامعه آرمانی مـــورد نظر او نیز 
همـــان آرزوهـــای دســـت‌نیافتنی، بی‌آنکـــه 
راه‌حل معقولی نشـــان دهد، دیده می‌شود 

که متأثر از ســـوز و گدازی شـــاعرانه اســـت. 
جامعه دلخواه او اتحاد کشـــورهای اســـامی 
اســـت که تجربـــه تاریخی بعد از فروپاشـــی 
عثمانی نشـــان داد تحقق چنین اندیشه‌ای 
کاملاً مبتنی بر ایده‌آلیســـم افراطی اســـت. 
در اینجـــا پرســـش این اســـت که آیـــا اقبال 
نمی‌دانســـت کـــه هـــر ملتـــی ارزش‌هـــا، 
ســـنت‌ها، آیین‌هـــا، تاریـــخ، آداب، رســـوم، 
زبـــان  و به‌طـــور کلـــی فرهنگ خـــاص خود 
را گرامـــی و محتـــرم می‌شـــمارد که خـــود را 
موظـــف به حفـــظ و پـــرورش آنهـــا می‌داند 
و محـــال اســـت کـــه بتـــوان بیـــش از ۵۰ 
کشـــور مســـلمان را با هم پیونـــد داد؟ البته 
می‌دانست، ولی اعتقاد شورانگیزش قبایی 

شـــد بر قامـــت خرد.
 

 برای شناخت دقیق‌تر رابطه اقبال با 
قدرت سیاسی، کدام نامه‌ها، اشعار، 
اسناد، دیدارها و رویدادهای تاریخی 

باید در اولویت پژوهش قرار گیرند؟ در 
مطالعات موجود درباره اقبال، کدام 

ابعاد اندیشه و کنش سیاسی او کمتر 
بررسی شده‌اند و چه مسیرهای تازه‌ای 
برای پژوهش در این زمینه وجود دارد؟

اقبال شخصیتی است با وجوه مختلف که 
هـــر یک می‌تواند مایه شـــهرت تاریخی یک 
فرد شـــود. او دارای ۱۲ شـــخصیت مستقل 
اســـت؛ یعنـــی مـــردی اســـت فیلســـوف، 
 ، س معه‌شـــنا جا  ، حگـــر صلا ا  ، عر شـــا
پایه‌ریـــز  کنشـــگر سیاســـی و فرهنگـــی، 
کشـــوری مســـتقل، حقوقـــدان، مصلـــح 
زبـــان‌دان،  ایران‌شـــناس،  اجتماعـــی، 
تاریـــخ‌دان و اسلام‌شـــناس. کمتر کســـی 
را از میـــان فرزانـــگان می‌تـــوان یافـــت که 
دارای شـــخصیتی چنین متنوع باشـــد. از 
همیـــن رو، به‌عنوان یک فیلســـوف دارای 
دســـتگاه فلسفی اســـت، زیرا در بسیاری از 
زمینه‌هـــا موضوعـــی تأمل‌برانگیز را مطرح 
کـــرده؛ ایـــن عنوانـــی اســـت که بـــه برخی 
از فیلســـوفان ماننـــد فیختـــه و نیچـــه هم 

نمی‌تـــوان داد.
بر این اساس باید اصطلاح »اقبال‌شناسی« 
را که مرســـوم شـــده با تردید به کار برد، زیرا 
کســـی را این توان نیســـت که بـــرای ارزیابی 
دیدگاه‌های گوناگـــون او در همه زمینه‌های 
مذکور آگاهی کامل داشـــته باشـــد. در واقع 
آنـــان را کـــه بـــر ابعاد مختلـــف افـــکار اقبال 
اندیشه‌ گماشـــته‌اند یا می‌گمارند، به معنای 
درســـت کلمـــه بایـــد اقبال‌پـــژوه دانســـت. 
یکـــی از ایـــن جنبه‌هـــا کـــه تاکنـــون کمتـــر 
بدان پرداخته شـــده، دیدگاه‌های سیاســـی 
و مفاهیم وابســـته به آن اســـت کـــه تقریباً 
در همـــه آثـــار و مکتوباتـــش کـــه جملگـــی 
در دســـترس هســـتند، پراکنـــده اســـت. از 
جملـــه موضوعاتـــی در بـــاب ملی‌گرایـــی، 
مفهوم وطن، دموکراســـی، غرب‌اندیشـــی، 
فلســـطین و صهیونیســـم، معضلات ناشی 
از فقر سیاســـی، انســـان و آزادی، اســـتعمار 
قدیـــم و جدید، بررســـی انـــواع حکومت‌ها 
و موضوعاتـــی دیگـــر کـــه نه‌تنهـــا در زمینـــه 
سیاســـی، بلکـــه در خصـــوص دیگـــر ابعاد 
اندیشـــه‌اش کـــه ذکـــر شـــد، جـــای بحث و 
فحـــص بســـیار دارد کـــه گاه ممکن اســـت 
ماننـــد آرا و افـــکار همـــه فرزانـــگان تاریخ و 
اکابـــر فلســـفه مـــورد واکاوی و نقد هـــم قرار 
بگیـــرد، ولـــی به هـــر حـــال آنچـــه در حوزه 
تفکـــر سیاســـی اقبـــال جـــای می‌گیـــرد، 
 موضوعاتی اســـت که نمی‌توان به ســـادگی 

نادیده گرفت.

 اندیشه سیاسی اقبال لاهوری را 
چگونه می‌توان در بستر تحولات فکری 

و سیاسی جهان اسلام در اواخر قرن 
نوزدهم و اوایل قرن بیستم فهم کرد؟ 

مهم‌ترین مؤلفه‌های اندیشه او درباره 
دولت، قدرت، جامعه و نظم سیاسی 

چه بود؟
 همـــه تـــاش اقبـــال ایـــن بـــود کـــه دنیای 
اســـام را بیدار ســـازد و قامـــت خمیده‌اش 
را دوبـــاره اســـتوار و برنا کند؛ زیـــرا به عقیده 
او که بـــه صورت‌هـــای مختلف بیـــان کرده 
»پانصد ســـال اســـت کـــه دنیای اســـام به 
خـــواب رفتـــه« بنابرایـــن چنـــان کـــه تاریخ 
اجتماعی گســـتره اســـامی در اواخر ســـده 
نوزدهـــم و اوایل قرن بیســـتم گواه اســـت، 
چیزی به نـــام »تحولات فکـــری« در جامعه 
اسلامی مشـــاهده نمی‌شـــد. از این روست 
کـــه تعـــدادی از چهره‌های نواندیش ســـعی 
در ایجاد تحول فکری و سیاســـی در جامعه 
اسلامی داشـــتند که اقبال یکی از آنهاست. 
تعداد این شـــخصیت‌ها نیز از انگشتان یک 
دست بیشـــتر نبود. این مقطع زمانی است 
که شـــرق - یعنی شرق اســـامی- در بسیاری 
از زمینه‌هـــا نیـــاز بـــه الطاف غرب داشـــت. 
مشـــکل شـــرق به قول اقبال در این بود که 
چنین وضـــع رقت‌انگیزی اقوام شـــرق را به 
خود نمـــی‌آورد تـــا در احوال خویـــش نظاره 
کنند و گام در طریق بالندگی بگذارند. همه 
حرف اقبـــال در مثنـــوی »چه بایـــد کرد« بر 

محور همین معضـــل بود.
به عقیـــده اقبـــال عواملـــی ماننـــد دولت، 
قـــدرت، جامعـــه و سیاســـت، زمانـــی دارای 
معنـــای واقعـــی می‌شـــوند کـــه در دایـــره 
فرهنگـــی متعالـــی قـــرار گیرنـــد. او چنین 
فرهنگـــی را در جای‌جای آثارش به‌خصوص 
در کتاب »بازســـازی اندیشه دینی در اسلام« 
مبتنـــی بـــر آزادی، نواندیشـــی، معرفـــت و 
تســـامح می‌دانـــد کـــه اگـــر بیـــرون از ایـــن 
معیارها باشند، حاصلی به بار نخواهد آورد.

 
 اقبال تا چه اندازه صرفاً یک متفکر 

و شاعر سیاسی بود و تا چه اندازه 
در مقام کنشگری فعال در تحولات 
سیاسی زمانه خود حضور داشت؟ 

فعالیت‌های سیاسی او، به‌ویژه در هند 
مستعمراتی، چگونه با دیدگاه‌های 

نظری‌اش ارتباط پیدا می‌کرد؟
اقبال را نمی‌توان شـــاعر سیاســـی دانســـت، 

از آن دســـت کـــه برای مثـــال شـــاعران دوره 
مشـــروطه بوده‌اند، ولی می‌توان او را شاعری 
جامعه‌اندیش دانست. بخشـــی از زندگی او 
به کنشـــگری‌های سیاســـی مربوط می‌شود 
که تلاش می‌کرد میان هندوان و مسلمانان 
شـــبه‌قاره همزیســـتی برقـــرار کنـــد. البته بر 
اثـــر تعصبات دینی، انســـجام ملی از دســـت 
رفت و کار به کشـــاکش‌های خونبار کشـــید  
و ســـرانجام منجر به تفکیک شـــبه‌قاره شد. 
اقبـــال در آغاز با ایـــن امر مخالف بـــود، ولی 
در پایـــان به‌ناچـــار آن را به اکـــراه پذیرفت تا 
آن کـــه ۹ ســـال پس از درگذشـــتش، کشـــور 
پاکســـتان به وجود آمـــد و بعد از یک ســـال 
فاجعه دلخراش کشـــمیر آغاز شـــد که داغی 
اســـت بـــر پیکـــر جامعـــه اســـامی، بی‌آنکه 
مرهمی از ســـوی جامعه جهانی تدارک دیده 
شـــود. نتیجه اینکه اقبال به ‌عنوان شـــاعری 
اندیشـــه‌مند، مشـــتاق آگاهانیدن و هدایت 
مـــردم شـــبه‌قاره بـــرای فهم درســـت زندگی 
بود، بی‌آنکه بخواهد به ورطه کشـــاکش‌های 
سیاســـی درافتد. طبیعی است هر روشنفکر 
و هـــر کنشـــگری در تلاش‌هـــای اجتماعی و 
فرهنگـــی دیدگاه‌های مورد قبـــول خویش را 
تبلیـــغ و عرضه می‌کنـــد. اقبال نیـــز بیرون 
از ایـــن روش نبـــود. افـــکار او ترکیبـــی بود از 
آموزه‌های اســـامی، فلســـفه شـــرق و غرب، 
فرهنـــگ ایرانـــی، عرفـــان مولـــوی، بینـــش 
هندوئیســـم و نگرش‌های سید احمد خان 
کـــه همه اینهـــا را در چرخـــش ذهن خویش 
به‌هــــم آمیخـــــــــت و عصاره‌ای پدید آورد به 
نام »فلســـفه خودی« که به ‌عنوان کنشگری 
سیاسی، اجتماعی و فرهنگی سعی در تبلیغ 

و گســـترش آن داشت.
 

 رابطه اقبال با محمدعلی جناح و 
دیگر رهبران سیاسی هند را چگونه 

باید ارزیابی کرد؟ این ارتباطات تا چه 
اندازه بر شکل‌گیری مواضع سیاسی 

اقبال یا جهت‌گیری‌های رهبران 
سیاسی زمانه او تأثیر گذاشت؟

از مطالعه روابط میان جناح و اقبال می‌توان 
دریافـــت کـــه ایـــن دو بـــه لحـــاظ عقیدتی و 
علایق دینی هماننـــد بوده‌اند، ولـــی در باب 
حفظ وحـــدت شـــبه‌قاره نظـــرات متفاوتی 
داشـــته‌اند. بـــه ایـــن معنا کـــه اقبـــال مانند 
گانـــدی موافق جدایی میان مردم براســـاس 
عقیـــده دینی آنـــان نبود. حـــال آن‌که جناح 
به‌تدریـــج بـــر ایجاد ســـرزمینی خـــاص برای 

مســـلمانان شـــبه‌قاره می‌اندیشـــید کـــه در 
آغـــاز فعالیت‌هـــای سیاســـی او مـــورد توجه 
احزاب استقلال‌طلب هند که از مسلمانان 
تشـــکیل شـــده بود، قرار نگرفت و به همین 
علت بـــرای چند ســـال ســـرخورده و ناامید 
روانه‌ اروپا شـــد. سرانجام اختلافات عقیدتی 
چنـــان عرصه را بر دولتمـــردان تنگ می‌کند 
کـــه به‌ناچار بـــا صلاحدیـــد اقبـــال رضایت 
به ایجـــاد کشـــوری جدید می‌دهنـــد. اقبال 
ایـــن کشـــاکش‌ها در کنفرانس‌هـــای  در 
متعـــدد ســـخنرانی‌های روشـــنگرانه‌ای ایراد 
می‌کند و حتی به ریاســـت مســـلم لیگ هم 
انتخـــاب می‌شـــود. ولـــی در نهایت بـــه این 
نتیجه می‌رســـد که بـــرای پایان بخشـــیدن 
بـــه درگیری‌هـــای خونبـــار نیاز به بازگشـــت 
جناح به کشـــور و ســـپردن امور به اوســـت. 
لازم به ذکر اســـت کـــه جناح به‌رغـــم اندکی 
اختلاف نظر در آغاز آشـــنایی بـــا اقبال، ولی 
از ســـتایندگان اقبـــال بود. زمانی که کشـــور 
پاکســـتان شـــکل گرفـــت و او عنـــوان »قائد 
اعظـــم« را یافـــت، در یکی از ســـخنرانی‌های 
رســـمی اظهار کرد کـــه »اگر اقبال زنـــده بود، 
خوشـــحال می‌شـــد از اینکـــه می‌دیـــد من 
عیناً همـــان کاری را انجـــام دادم کـــه او از ما 

خواســـته بود.«
 

 دیدار اقبال با موسولینی در سال ۱۹۳۴ 
را چگونه می‌توان در چارچوب اندیشه 

سیاسی و مواضع او درباره استعمار، 
قدرت و نظم جهانی تفسیر کرد؟

اقبـــال برای فـــرد و جامعه قدرتمنـــد اعتبار 
فـــراوان قائل بود. بـــه نظر او ایـــن قدرت با 
خلاقیـــت، ابتـــکار، اتکا به نفس، اســـتغنا و 
اراده اســـتوار حاصل می‌شود. او این عناصر 
را در میـــان اقـــوام اســـامی نمی‌یافـــت، از 
همیـــن رو وقتـــی بـــا نمونه‌های نـــادری که 
نشـــان از ســـطوت و اقتدار داشـــتند باخبر 
می‌شـــد، چنـــدان بـــه شـــوق می‌آمـــد کـــه 
بـــدون توجـــه بـــه حقیقـــت و زیرســـاخت 
اقتدار صاحب قدرت، زبان به تمجیدشـــان 
می‌گشـــود. البتـــه در برخی موارد شـــاید به 
خطـــا نرفته باشـــد، ولی گاهـــی از حاکمان 

زمـــان خویـــش کـــه بـــر اریکـــه قدرت 
بودند، ســـتایش‌هایی خاضعانه 

کـــرده کـــه با ســـبک و ســـیاق 
تفکر او ســـازگار نیســـت. به‌ 

عنـــوان مثـــال در مثنوی 
محمـــد   » فر مســـا «

 مبانی فکری اقبال لاهوری تا چه اندازه 
متأثر از فرهنگ ایرانی بوده  و این 

توجهات چه تأثیری بر نگاه او به هویت، 
جامعه و تحولات فکری داشته است؟

علامه محمد اقبال متفکری دارای یک نظام 
فکری متناســـب و بـــا اجزا و عناصر ســـازگار و 
منظم اســـت. بـــرای توضیح این نکتـــه، باید 
به نخســـتین پژوهش جدی علامه اقبال که 
موضوع تـــز دکترایش نیز بـــود، توجه خاص 
کـــرد. عنـــوان این پژوهش کـــه در ایـــران نیز 
بارها ترجمه شـــده اســـت، »ســـیر فلسفه در 
ایـــران« اســـت. او در این اثر بـــه مبانی فکری 
ایرانیـــان از پیـــش از اســـام، دوره زردشـــت و 
پـــس از اســـام می‌پـــردازد. این اثـــر در عین 
حال که اثری فلسفی است، با شیوه تطبیقی 
و بـــا روش‌شناســـی خـــاص تدویـــن شـــده و 
برای تبییـــن مبانی متافیزیـــک در ایـــران، از 
تحلیل تاریخـــی، اجتماعی، روان‌شـــناختی 
و غیـــره بهـــره گرفته اســـت. بخـــش مهمی 
از ایـــن اثر بـــه روحیـــات ایرانیان می‌پـــردازد و 
بخـــش مهم دیگری به نهضت‌های شـــعوبی 
ایرانی کـــه با مایـــه اجتماعی- فکری، ســـعی 
در حفـــظ فرهنـــگ و شـــخصیت و هویـــت 

ایرانی داشـــته‌اند، اختصاص دارد. تأثیر و تأثر 
جریان‌های فکری و اجتماعـــی در ایران یکی 
از موضوعات مهم و مـــورد توجه علامه اقبال 
در این اثر اســـت. ســـاختاربندی شـــخصیت 
و هویت ایرانـــی، رویه ایرانیان در ســـازگاری با 
فرهنگ‌های جدیـــد و حفظ میراث فرهنگی 
خـــود، خلـــق تفکـــرات و شـــیوه‌های عرفانی 
نـــو و خلاصـــه پویـــش و خلاقیـــت فرهنگی 
در فرهنـــگ ایرانـــی، مورد اقبـــال علامه اقبال 
اســـت. او در این اثر که می‌توان گفت ســـنگ‌ 
بنای تفکرات اوســـت، بـــه مهم‌ترین عوامل 
تحول اندیشـــه اجتماعی- فرهنگـــی ایرانیان 
پرداخته اســـت، امـــا در عین حـــال که نقاط 
قوت و ضعف و البته اوج شـــکوفایی فرهنگ 
ایرانی اسلامی را برمی‌شـــمارد، فلسفه اشراق 
شیخ شهاب‌الدین ســـهروردی را گل سرسبد 
اندیشـــه ایرانی می‌داند. زیرا به تعبیر او »شیخ 
شـــهید« نظام فکری‌ای عرضه کرد کـــه در آن 
کلام و فلســـفه اســـامی و فرهنگ و اندیشه 
ایرانـــی درهم‌آمیخته شـــدند و زمینـــه را برای 
آشـــتی میان اندیشه و شهود و اعتلای بیرونی 
و درونی انسان فراهم ساخت. بنابراین، برای 
بررسی کنشگری سیاسی علامه اقبال، حتماً 

باید این عناصر و شـــیوه برخورد ایرانیان با آنها 
را در طـــول تاریخ لحـــاظ کرد.

 در کنار میراث فکری و فلسفی ایران، 
آشنایی اقبال با فلسفه و اندیشه جدید 

غرب نیز از اهمیت زیادی برخوردار 
است. اقبال چگونه میان میراث فکری 

شرق و دستاوردهای فکری جهان جدید 
ارتباط برقرار می‌کرد؟

علامه اقبال در عصری می‌زیســـت که اروپا در 
اوج اعتلای فکری خود بود. رنســـانس و عصر 
روشـــنگری، فیلســـوفان و متفکران بزرگی را 
نظیر شوپنهاور، نیچه، فیخته، ویتگنشتاین، 
کی‌یرکگارد و بســـیاری دیگر پرورش داده بود و 
علامه اقبال در مهد فلسفه غرب در آن زمان، 

یعنی آلمـــان، تحصیل کرده بـــود و بزرگانی 
چون نیکلسون و سر توماس آرنولد را از 

نزدیک می‌شناخت و با آنان مباحثه 
و گفت‌وگـــو داشـــت. او متفکری 

بود که بـــه آزادگی فکـــری باور 
داشـــت و هر عقیده قابل 

تأمل انســـانی را در عصر 
خود مـــورد مداقـــه قرار 

اقبال لاهوری 
شخصیتی 

است با وجوه 
مختلف که هر 

یک می‌تواند 
مایه شهرت 

تاریخی یک فرد 
شود. او دارای 

۱۲ شخصیت 
مستقل است؛ 

یعنی مردی 
است فیلسوف، 

شاعر، 
اصلاحگر، 

جامعه‌شناس، 
کنشگر سیاسی 

و فرهنگی، 
پایه‌ریز کشوری 

مستقل، 
حقوقدان، 

مصلح 
اجتماعی، 

ایران‌شناس، 
زبان‌دان، 

تاریخ‌دان و 
اسلام‌شناس. 

کمتر کسی را از 
میان فرزانگان 
می‌توان یافت 

که دارای 
شخصیتی 

چنین متنوع 
باشد

علامه اقبال 
مصلح و 
مجددی 
مسلمان 

بود. به اسلام 
به‌عنوان دینی 

انسان‌گرا 
وواقع‌گرا باور 

داشت و به 
آن ملتزم بود، 

اما اعتقاد به 
تجدید حیات 

فکر دینی 
داشت زیرا به 

عینه می‌دید که 
جوامع شرقی 

در رخوت 
زندگی می‌کنند

میثم امانی
پژوهشگر تاریخ

کارنامه

می‌داد. مسأله اصلی فلســـفه در عصر جدید 
هم انســـان بود و کوشش برای یافتن راه‌هایی 
برای بهتر کردن زندگی انســـان در عصر مدرن 
تکنولوژی. این دومین نکته‌ای اســـت که باید 
در هـــر پژوهشـــی در حوزه اقبال‌شناســـی مد 

نظر داشت.

  اقبال به‌عنوان یک متفکر فلسفی، 
مصلح و مجددی مسلمان چه 

آسیب‌هایی را در وضعیت فکری و 
اجتماعی جوامع مسلمان تشخیص 

می‌داد و چرا تجدید حیات فکر دینی 
را برای خروج این جوامع از رکود و 

عقب‌ماندگی ضروری می‌دانست؟
علامه اقبال مصلح و مجددی مســـلمان بود. 
به اســـام به‌عنوان دینی انســـان‌گرا و واقع‌گرا 
باور داشـــت و به آن ملتزم بـــود، اما اعتقاد به 
تجدیـــد حیات فکر دینی داشـــت زیرا به عینه 
می‌دید که جوامع شـــرقی، بویژه مسلمانان، 

در رخوت و سســـتی زندگی می‌کنند.
 

 با توجه به تجربه زیسته اقبال در دوران 
استعمار بریتانیا در شبه‌قاره هند و 

مواجهه او با فقر، تبعیض و عقب‌ماندگی 
اجتماعی، کنشگری اجتماعی و سیاسی 

چه جایگاهی در زندگی و اندیشه او 
داشت؟

او از کودکی شاهد فقر، فلاکت و تبعیض بود و 
علاوه بر تجدید حیـــات فکری، به دنبال راهی 
عملی برای رفع یا کاهـــش ناملایمات زندگی 
و تبعیض‌های اجتماعی و عقب‌ماندگی‌های 
فکری بود. اقبال در تمام مدت زندگی، حتی 
وقتی که هنوز شـــعر فارســـی نگفته بود، به 
دردهای اجتماعی توجه داشـــت و اشعار 
اردوی او را کـــودکان و جوانـــان هندی 
همچـــون ترانه می‌خواندنـــد و این 
نکته مسلم اســـت که کنشگری 
اجتماعی علامه اقبـــال، از نوع 
عمل‌گرایانـــه آن بـــوده، امـــا 
مســـلماً از نوع ســـودجویانه 
نبـــوده، چـــرا که بـــر مبنای 

اعتقادات و مبانی فکـــری خود عمل می‌کرده 
اســـت. ماحصل و نتیجه کوشش‌های فکری 
علامـــه اقبـــال در اثـــری با عنـــوان »بازســـازی 

اندیشـــه دینی اســـام« بازتاب یافته است.

  در کتاب »بازسازی اندیشه دینی در 
اسلام«، اقبال مجموعه‌ای از راه‌حل‌ها 

برای احیای جوامع مسلمان مطرح 
می‌کند؛ از بازنگری در باورها و سنت‌های 

دینی و اجتماعی تا اصلاح نهادهای 
دینی، تحول نظام تعلیم و تربیت، 
قانون‌مداری و مردم‌سالاری. این 

پیشنهادها چه تصویری از جامعه مطلوب 
و نظام سیاسی مورد نظر او به دست 

می‌دهند؟
 او در ایـــن اثـــر، راه‌حل‌هـــای خـــود را به‌عنوان 
متفکری مسلمان ارائه می‌دهد؛ راه‌حل‌هایی 
که به گمان او راهی اســـت بـــرای حفظ دین و 
معنویـــت در جهان مدرن، راهی اســـت که به 
زندگی بهتری بینجامد. از جمله این راه‌حل‌ها 
مـــوارد زیـــر شـــایان ذکرنـــد: آسیب‌شناســـی 
جوامـــع شـــرقی و پذیرش ضعف‌هـــا، تجدید 
نظر در اعتقادات شرعی متناسب با مقتضیات 
زمـــان، تجدید نظر در آداب و رســـوم ســـنتی، 
تجدید نظـــر در تشـــکیلات دینـــی و فرقه‌ای، 
سرمشـــق گرفتـــن از جوامـــع دیگر در شـــرق 

و غـــرب و در طـــول تاریـــخ و در نتیجـــه، پدید 
آوردن نظـــام تعلیم و تربیت مـــدرن با تکیه بر 
خودبـــاوری، نظـــام قانون‌مدار و مردم‌ســـالار 
در اجتماع و خلاصه ایجاد نوعی دموکراســـی 

معنوی شـــایان ذکرند.

 با توجه به اینکه اقبال در کنار 
فعالیت‌های فکری و ادبی، از جوانی به 

کنشگری سیاسی نیز اشتغال داشت 
و با شخصیت‌های سیاسی متعددی 

از شبه‌قاره و دیگر نقاط جهان ارتباط و 
مکاتبه داشت، برای شناخت این وجه از 

شخصیت او چه منابع و شواهدی باید 
مورد توجه قرار گیرند؟

علامـــه اقبـــال به‌عنـــوان یک شـــخص و یک 
متفکر، ســـعی داشـــت راه‌حلـــی بـــرای انبوه 
دردهای عمیـــق جوامع مســـلمان بیابـــد. از 
جوانی هم اهل کنشگری سیاسی بود و متأثر 
از دوره‌هـــای مختلف زندگـــی و میزان پختگی 
خود به کنشـــگری سیاســـی پرداخته اســـت، 
اما ایـــن کنشـــگری‌ها جـــدا از مبانـــی فکری 
او نمی‌توانـــد مـــورد بررســـی قرار گیـــرد. قطعاً 
اقبال به‌عنوان یک انســـان در حال رشـــد، در 
دوره‌های مختلـــف زندگـــی مواضع مختلفی 
داشـــته و حتی گاه در برخی از آنها تجدید نظر 
کرده یـــا در جاهایـــی نظرات گذشـــته خود را 

نقد کـــرده اســـت، اما در این شـــکی نیســـت 
کـــه در روزگار عســـرت و رنج شـــرقیان، اقبال 
برای تحقق جامعه آرمانـــی‌اش که در آن نوعی 
دموکراســـی معنـــوی حاکم اســـت، بـــه همه 
دنیـــای اطراف خـــود نظر دارد. بـــه امید کمک 
و فراهم آوردن زمینه‌های لازم کوشـــش کرده و 
دنیایی روشـــن و آزاد برای انسان آزاد با چاشنی 
معنویت می‌خواســـته اســـت. عـــاوه براین، 
بایـــد در تحلیـــل شـــخصیت اقبال بـــه جنبه 
روان‌شـــناختی شـــخصیت او نیز توجـــه کرد. 
اقبال مردی است مســـلمان که در خانواده‌ای 
ایرانی‌تبـــار و اهل علم و عرفان بزرگ شـــده، از 
نوجوانی زیـــر نظر اســـتادان تجددگرای متأثر 
از نهضت روشـــنگری ســـر ســـید احمدخان، 
تعلیم دیده و معتقد به مجهز شـــدن شرقیان 
به علـــوم مدرن اســـت. جوانی کم ســـن بوده 
کـــه به لاهور مهاجرت کـــرده و پس از تحصیل 
در دانشگاه، در دانشگاه‌های معتبر درس داده 
و دوســـت و همکار اســـتادان بـــزرگ آن زمان 
شده اســـت. ســـپس از هند به اروپا مهاجرت 
تحصیلی کـــرده و بـــا نهایت کوشـــش و همه 
وجود، از جرعه جرعه‌های اندیشـــه فلســـفی 
غرب ســـیراب گشـــته و با تکیه بر آن به غور در 
فلســـفه ایرانی و فلسفه شرقی پرداخته است. 
چنین شخصیتی، گشـــاده دل و گشاده نظر، 
اهل معاشـــرت و مســـاهلت و اهل ســـازگاری 
با جهان هســـتی و خواهان دریافت تناســـب 
مندرج در آن اســـت. بســـیار طبیعـــی به نظر 
می‌رســـد که چنین شـــخصیتی اهـــل تقلید 
و تعصـــب نباشـــد و با شـــرط آزادگـــی فکری و 
شـــخصیتی، هم خواهان تجدد باشـــد و بجز 
عوامل انحطاط انســـان، درصدد حذف هیچ 
اندیشه‌ای نباشـــد. اندیشه‌های دیگر را نه تنها 
می‌شـــنود و مطالعه می‌کند، بلکه از خواندن 
آنهـــا لذت هـــم می‌برد. چنین شـــخصیتی در 
عین خودباوری منعطف است و جامعه آرمانی 
و انســـان ایده‌آلـــش نیـــز منعطـــف و خودباور 
است و همواره در حال تکاپو برای بهتر شدن. 
دموکراسی معنوی و کنشگری اجتماعی علامه 
اقبال را بـــدون لحاظ این جنبه‌هـــا نمی‌توان 

مـــورد مداقه و پژوهش قـــرار داد.

10
دوشنبه   18 آبان 1405  شماره 9170

کتاب


